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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

 اياك نعبد و اياك نستعينمالك يوم الدين 

 اهدنا الصراط المستقيم

 «* اهدنا الصراط المستقيم*»تكويني بودن هدايت در 

 رسيد عرض به آنها از بعضي که دربردارد را اموري ،﴾5﴿*«المستقيم الصراط اهدنا»* مبارکه ٴاين آيه

 ،است کرده هدايت تراس راه به وحي ٴوسيله به را انسان سبحان خداي وقتي اينكه به شد اشاره و

و خواندن نماز نصيب او شد، او از خداي سبحان هدايت  خضوع در آمد، و ايمان حالت به که انساني

کند، يا به معناي آن است که اين توفيق را که به ما دادي ادامه بده و صراط مستقيم را مسئلت مي

نه هدايت به معناي ادامه استعمال بشود . هدايت يعني اين هدايت داده را « أدمنا»اهدنا يعني 



به  ه همان هدايت تكويني مراد است يعني لطفت که شامل حال ما شد، ما را تشريعاًاستمرار بده يا ن

راه راست هدايت کردي توفيق طي اين طريق را هم به ما مرحمت بكن. صرف دانستن کافي نباشد 

 کند، به ما مرحمت کن.آن نورانيتي که در پرتو آن نورانيت انسان اين راه را به درستي طي مي

 يابي به هدايت تكوينيراههاي دست

 هدايت ٴنشانه که ﴾5﴿*«قلبه يهد بالله يؤمن من و»* :فرمود تغابن ٴمبارکه ٴخودش هم در سوره

 نمافا تولوا فان الرسول اطيعوا و الله اطيعوا قل»: *فرمود اينچنين 23 ٴآيه نور ٴسوره در. است تكويني

هدايت طريق  سبحان خداي از که ما ﴾6﴿*«تهتدوا تطيعوه ان و حملتم ما عليكم و حمل ما عليه

کنيم، سخن خداي سبحان اين است که اگر شما خدا را اطاعت بكنيد، هدايت مستقيم را مسئلت مي

شويد. اين از باب اتحاد مقدم و تالي است؟ يا نه اگر چنانچه اطاعت بكنيد آن هدايت تكويني مي

ينكه راه معلوم شد اگر اين راه را مقداري شود. يعني بعد از تمام شدن حجت، بعد از انصيبتان مي

دو نفر  کنيد شماشود. آنگاه راه را به خوبي طي ميطي کرديد آنگاه آن هدايت تكويني نصيبتان مي

کند، يكي عمل دانند يكي با رغبت و ميل عمل ميرا حساب کنيد که، هر دو دستورات ديني را مي

کند ش شده است به نام هدايت تكويني. آنكه عمل نميکند توفيق الهي نصيبکند. آنكه عمل مينمي

اهدنا الصراط *»کنيم؛ از آن هدايت تكويني محروم است. ما که در نماز و غير نماز عرض مي

 و است واجب چي بفهميم ما که کن تبليغ و کن بيان را احكام ما براي يعني نه ﴾3﴿«*المستقيم

چي حرام، از خداي سبحان  است واجب چي فهميديم ما آمد عمل به تبليغ اينكه از بعد حرام چي

فرمايد شما چند قدم اين راه را طي کنيم، توفيق طي اين راه را به ما بده. خدا هم ميمسئلت مي

 که اين تشريعاً تهتدوا تطيعوه إن يعني نه ﴾2﴿«*ان تطيعوه تهتدوا*»شويد. هدايت مي کنيد، بعداً



 اگر ؛﴾3﴿«*ان تطيعوه*»يعوه تطيعوه نه تط ان بگويد که است آن مثل. تالي و مقدم اتحاد شودمي

 .تكويناً شويدمي مهتدي آنگاه کنيد طي و کنيد اطاعت را راه اين

 را راه اول ما ﴾8﴿«*اما من اعطي و اتََّ قي و صدَّق بالحسني فسنيسره لليسري*»نظير آنچه فرمود 

اين راه را براي او آسان  طي ما بعداً کرد، طي قدمي چند را راه اين کسي اگر کرديم بيان همه براي

کنيم خيلي به آساني متدين هست. اگر انجام کارهاي واجب به نام جهاد اکبر دشوار است براي مي

گذرد . اگر ديگران در برابر او سهل است. او به آساني مواظب زبانش است. به آساني از مال حرام مي

 ﴾7﴿«*فسنيسره لليسري*»به آساني از حرام پرهيز دارد  لرزد اين خيليمال حرام دستشان مي

 طور هب خيلي. نيست دشوار او براي گناه از پرهيز. کردن اطاعت نيست سخت او براي اليسري يعني

 حانسب خداي از ما اگر پس. تكويني هدايت شودمي اين کندمي پرهيز گناه از و کندمي اطاعت عادي

 فرمود داد؛ نشان را راه هم حضرتش ،﴾9﴿*«المستقيم الصراط اهدنا»* گوييممي کنيم،مي مسئلت

 ﴾55﴿*«قلبه يهد بالله يؤمن من و»* که تغابن ٴسوره ٴآيه نظير ﴾.5﴿*«تهتدوا تطيعوه ان»*

 هدايت تكويني در قرآن

هايي از اينكه خداي سبحان چه افرادي را به راه راست هدايت کرده است، در موارد آنگاه نمونه

اش مانده بود اي که پايان بحث ديروز، تلاوت شد و تتمهفرماييد. در همان آيهگوناگون ملاحظه مي

 من الله به يهدي مبين کتاب و نور الله من جاءکم قد»* فرمود است اين 53 ٴآيه مائده ٴدر سوره

 هادي نه ستا هدايت ابزار است هادي قرآن اگر فهماند ما به هم ﴾55﴿*«السلام سبل رضوانه اتبع

 يهدي القرآن هذا ان»* گفتيم و شد داده نسبت قرآن به هدايت اسراء ٴدر سوره اگر يعني. بالذات

 نور و کتاب اين فرمود. است هدايت ابزار قرآن و خداست هادي حقيقت در ﴾56﴿*«اقوم هي للتي

 کي ﴾53﴿*«الله به يهدي». *کندمي هدايت کتاب اين ٴبوسيله سبحان خداي که است آمده مبين



 که کتابي است ﴾52﴿«*للعالمين نذيرا*»است کتابي که «* هدي للناس»* که کتاب اين را؟

 هدايت را خاصي گروه يك ما قرآن ٴبوسيله فرمود ذلك مع ولي. است ﴾53﴿*«للبشر ذکري»*

 هدايت که گرنه و برخوردارند تكويني هدايت از که مؤمنينند همان خاص گروه اين کنيممي

للعالمين *»ام، وقتي که نازل شد فرمود من جهاني همان قرآن اين. است عالمي که تشريعيش

 حجت قرآن اين است بشريت جاي که آنجا تا. ﴾57﴿*«للبشر ذکري إلاّ هي ما و»* ﴾58﴿«*نذيراً

 را مخصوصي گروه يك قرآن اين ٴوسيله به خدا فرمايدمي مائده ٴسوره اين در اما. است خدا ٴبالغه

 رضوان تابع که کساني ﴾59﴿«*به الله من اتبع رضوانه يهدي»* کيانند؟ آنها و کندمي هدايت

 راه راهيان که گروه اين کنند،مي طلب را حق رضاي و دهندمي انجام لله را کاري هر يعني خدايند

 سان،آ خيلي. رساندمي سلامت راه به گيردمي را دستشان بقاء ٴمرحله در تكويناً را اينها خدا اند،الهي

 هيدش يحياي ٴدرباره( عليه الله سلام) مسيح ٴروند. اگر دربارهپر خطر بيرون مي دنياي اين از سالم

 و موتا يوم و ولدت يوم عليّ  السلام و»* لام و الف بي يكجا لام و الف با يكجا آمده( عليه الله سلام)

ي . کسميرندمي سالماً کند،مي طي سلامت با را گانه سه نشئات اين يعني ﴾.5﴿*«حيا ابعثُ يوم

رده م شود که سالماً در قيامت محشور مي زندگي کرده باشد. و کسي سالماً ميرد که سالماًمي سالماً

 ﴾55﴿*«سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيا*»باشد. يحيي )سلام الله عليه( اينچنين بود 

و يهديهم الي *»ت تكويني. هداي شودمي اين. رسانممي مقصد به لماًسا را عده يك من فرمود خدا

 .﴾55﴿«*صراط مستقيم

 سؤال...

 که کن روشن طوري يعني.  است تكويني هدايت آن. ﴾56﴿«أرني الحق حقاً حتي اتبعه»جواب: 

 . ببينم خوب که کن مرحمت من به را نورانيت آن. نكنم تجاوز من ديگر



معناي ايصال به مطلوب است در قرآن آمده در چند جا . خواه مطلوب بد . اصل اينكه هدايت به 

شود هدايت رسانند اين ميگيرند، به مقصود او ميخواه مطلوب خوب، يك وقت دست کسي را مي

 تكويني خواه مقصود بد خواه مقصود خوب

 سؤال...

گر. مثلاً اگر خداي سبحان جواب: بله ديگر، چون معنويات هم مثل ماديات مخلوق خداي سبحانند دي

کند. اين دعاي تعقيب نماز صبح اين نور چشم را مرحمت کرده است آن نور دل را هم او مرحمت مي

و النور في بصري و » کنند؛که از امام رضا )سلام الله عليه( رسيده است و ديگران هم چنين مي

 في البصيرة و بصري في النور اجعل و». خواهدمي خدا از انسان را دو هر ﴾53﴿«البصيرة في ديني

 است، تكويني امر اين خواهدمي خدا از انسان را چشم نور هم است تكويني دو هر اين ﴾52﴿«ديني

 .است تكويني امر اين خواهدمي خدا از را دل نور هم

 عدم اختصاص هدايت تكويني عام به مؤمنان

هم  ارکن آيه سه دو.  کنيد نمايي راه مقصدشان به مقصودشان، آن به را اينها فرمود صافات ٴدر سوره

 خداي قيامت در يعني ﴾53﴿*«الجحيم صراط الي فاهدوهم». *نيست ظاهراً صافات ٴاست در سوره

 نمجه راه آنها.  جهنم راه به کنيد هدايت را فسقه و کفار اين که دهدمي دستور هافرشته به سبحان

بروند  که بايد است اين مبتلايند قيامت در کفار که عذابهايي و بلاها از يكي يعني دانندنمي هم را

فاهدوهم الي *»برند. اي اينها را مستقيم به جهنم ميجهنم اما سرگردانند راهش کجاست . عده

 خنس قيامت در چون باشد تشريعي هدايت هدايت، که کنيد تبليغ يعني نه ﴾58﴿«*صراط الجحيم

انستند دنمي منتها بود جهنم هم مقصودشان. برسانيد بگيريد را دستشان يعني. نيست تشريع از

فاهدوهم الي *»کردند. هدايتشان کنيد به راه جهنم . جهنم مقصودشان است چيز ديگر خيال مي



 لا لكم ما مسئولون انهم قفوهم و الجحيم صراط الي فاهدوهم»* فرمود ﴾57﴿«*صراط الجحيم

ع نيست، تشري هدايتِ اين. جهنم راه به جهنم، به کنيد هدايتشان را اينها فرمود ﴾59﴿«تناصرون

دهد که اين شخص را به راه خير گان خداي سبحان دستور مييعني اينها را ببريد در دنيا به فرشته

شود امكانات را از بيرون گرايش را از درون فراهم ببريد. توفيق، درك، بينش، گرايش، علاقه پيدا مي

شود. گاهي که خداي سبحان بخواهد امتحان بكند اينچنين است، موفق ميکند انسان به خوبي مي

 ٴمهه بكند تكويني هدايت بخواهد که هم گاهي. بيازمايد را انسان تا کندمي فراهم را وسايل ٴکه همه

 به وسايل ٴتهيه هنگام در انسان آنگاه. بيازمايد را انسان تا کندمي فراهم بيرون و درون از را وسايل

کند و آماده يل را هم خداي سبحان برايش فراهم ميوسا ٴهمه و. دهدمي انجام و بيندمي را راه خوبي

 اهدوهمف»* که است آمده صافات ٴشود هدايت تكويني. بنابراين هدايتي که در سورهکند. اين ميمي

 .نيست تشريع از سخن قيامت در چون است تكويني هدايت اين ﴾.6﴿*«الجحيم صرط الي

 تكوين از سخن هم آنجا ﴾65﴿«*هدانا لهذا الحمد لله الذي*»گويند ها هم ميچه اينكه بهشتي

 انسان رايب که است آن تشريع. است تكوين اين.  رساند اينجا به را ما که شكر را خدا. تشريع نه است

 يا کند اطاعت يا حرام چي است واجب چي بفهمد قانون درك از بعد انسان که کنند معين قانون

 هوش و وسايل را فراهم بكند تا انسان راه را طي کند. و بينش و گرايش که است آن تكوين اما. تمرد

 سؤال...

جواب: نه منظور اين است که هدايت به آن معنا که شامل همه شده است خداي سبحان همه را 

کنيم که ما را هدايت کرد ، يعني گويند خدا را شكر ميهدايت کرده است. بهشتيان که در بهشت مي

ز اکنيم که براي ما احكام گفت؟ که اين احكام را براي همه گفت. آني که در بهشت خدا را شكر مي

کنيم که ما را به اينجا رساند. خدا را شكر شود، اين است که خدا را شكر ميبهشتيان شنيده مي



کنيم که حزن و اندوه را از ما برداشت. خدا را شكر اش وفا کرد. خدا را شكر ميکنيم که به وعدهمي

مد لله الذي اذهب الح*»کنيم که زمين بهشت را ارث ما قرار داد. اينها محامد اهل بهشت است. مي

 اورثنا و وعده صدقنا الذي لله والحمد»* ﴾66﴿*«لهذا هدانا الذي لله الحمد»* ﴾65﴿«*عنا الحزن

 . است بهشت اهل محامد اينها. ﴾63﴿*«نشاء حيث الجنة من نتبوأ الارض

 سؤال...

مد جواب: درست است ولي منظور اين است که آن امري نيست مخصوص اهل بهشت، و اين دارد محا

کند. آن حمد خدا را که براي ما احكام بيان کرد . صرف تبيين احكام انسان را بهشتيان را ذکر مي

گويند به اينكه براي ما ها هم ميبود. جهنمي«* للناس هديً*»رساند براي اينكه به بهشت نمي

 بلي قالوا نذير يأتكم لم أ»* کندمي سؤال جهنميان از جهنم ٴگفتند احكام را براي ما گفتند خزنه

 مهم آنچه بنابراين ﴾62﴿*«کبير ضلال في إلاّ انتم ان شي من الله نزل ما قلنا و فكذبنا نذير جاءنا قد

 .رساندمي مقصود و مقصد به را انسان که است الهي عنايتي آن است

 رسالت و هدايت، منّت الهي

 ﴾السلام عليهما﴿ هارون و موسي به راجع صافات ٴسوره در: فرمايدمي چنين انبياء ٴو اين را درباره

 و هارون و موسي علي مننا ولقد»* صافات ٴسوره بعد به 553 ٴآيه. است اين کريم قرآن لسان

ين و المستب الكتاب آتيناهما و الغالبين هم فكانوا نصرناهم و العظيم الكرب من قومهما و نجيناهما

. است سنگين نعمت آن منت. نهاديم منت هارون و موسي بر ما ﴾63﴿«*هديناهما الصراط المستقيم

 و است منت هدايت،. است منت رسالت،. منت گويندمي را آن است مشكل حملش که نعمتي آن

امثال  و آب و آفتاب خلق زمين، و آسمان نظام، ٴمجموعه اين آفرينش با سبحان خداي. آن مانند

ذلك منت ياد نكرد. نفرمود من بر شما منت نهادم که بر شما آفتاب خلق کردم يا آب خلق کردم. 



 است منت از سخن رسالت ٴگويند منت. اما دربارهمنت هي النعمة الثقيله. آن نعمت وزين را مي

الله  بل»* است منت از سخن هدايت ﴾68﴿*«رسولا فيهم بعث اذ المؤمنين علي الله من لقد»*

 سخن ﴾السلام عليهما﴿ هارون و موسي ٴدرباره. آن مانند و ﴾67﴿«*يمن عليكم أن هداکم للايمان

 عدب. کرديم پيروز جنگ در را اينها کرديم؟ چكار را اينها. نهاديم منت اينها بر ما فرمود. است منت از

به راه راست هدايت کرديم.  را اينها کرديم؟ چكارشان بعد. داديم تورات اينها به داديم؟ چي اينها به

 يلاسرائبني ٴهمه براي. بود اسرائيلبني ٴخوب اين هدايت راه راست به معناي تشريع که براي همه

 موسي رب منتي اين. نداشت ﴾السلام عليهما﴿ هارون و موسي به اختصاصي. بود احكام تشريع ٴمسئله

، به اينها کتاب مستبين داديم، اينها را به صراط نهاديم منت اينها بر ما: فرمايدمي اينكه. نبود هارون و

 مستقيم هدايت کرديم، يعني تكويناً. يعني آن توفيق را داديم. آن نورانيت را به ايشان داديم.

 سؤال...

جواب: اگر هدايت تشريعي شد، مكلفّ به حسن اختيار خود چند قدم عمل کرد، اطاعت کرد، آنگاه 

 يهد بالله يؤمن من و»* ﴾69﴿«*ان تطيعوه تهتدوا»شود. *هدايت تكويني نصيبش مي

 تمشكلا ٴهمه شود،مي آسان بعد اينكه. شودمي آسان بعد انسان، براي است سخت اوّل. ﴾.3﴿*«قلبه

ر شود. اگکند، اين هدايت تكويني است. اين اول رايگان نصيب کسي نميسبحان حل مي خداي را

شود. اگر موسي و گاه آن هدايت تكويني نصيبش مييك کسي چند قدمي اين راه را طي کرد، آن

 .شدنمي نصيبشان تكويني هدايت اين کردند،نمي تحمل را مشكلات آن ﴾السلام عليهما﴿هارون 

 سؤال...

 تتقوا ان»: *دارد متقين ٴجواب: اين چون يقين را براي متقين بيان کرد خداي سبحان هم درباره

 مرحمت ايشان به را نورانيت اين سبحان خداي شدند، تقوي اهل اينها ﴾35﴿*«فرقاناً لكم يجعل الله



مد . والحاست خاصه عبادت همان هم تقوا. دارد را نورانيت اين خود پيش از متقي اينكه نه. است کرده

 لله رب العالمين

 سؤال...

انا هديناه *»جواب: مبتدي چون از هدايت تكويني هنوز برخوردار نشده و مختار است. 

 نجد و خير نجد ﴾36﴿*«النجدين هديناه و»* است ايستاده راه دو بين مبتدي ﴾35﴿«*السبيل

 راه ٴد و اطاعت کرد بقيهآور ايمان است، کرده طي قدم چند را خير راه خود اختيار حسن به اگر. شر

 .تكويني شودمي بقيه آن. کندمي طي آساني به را

 سؤال...

 رهزني شيطان، در صراط مستقيم

 شيطان. هست راهها اين ٴجواب: بله مادامي که در غير معصومين بله چون بالاخره شيطان در همه

مشخص کرد. گفت من  کريم قرآن را آدرسش ، شيطان مستقيم راه اين هست هاراه همين در هم

و خودشان شيطان  هاي انحرافي من نيستم براي اينكه آنها را ديگر من دادم به مأمورين جزءراه

لاقعدن لهم صراطك *»شدند. آدرس من همين صراط مستقيم است، من جاي ديگر کار ندارم. 

 احل بدوي شروعمر از. طولانيست مستقيم صراط اين منتها. نشينممي راه سر من ﴾33﴿«*المستقيم

وذ نفشود تا لقاء الله. اين اوائل راه و تا حدودي اواسط راه شيطان هست. از آن به بعد ديگر جاي مي

شيطنت نيست . انسان اگر اين مقدار راه را طي کند از اوائل بگذرد از اواسط بگذرد به آن بخش سوم 

شيطان ديگر آنجا راه ندارد اصلا و گرنه گفت من سر راه  برسد، يعني جزء عباد مخلص بشود،

ت اينها دسنشينم نشينم. جاي ديگر من نيستم جايي که پرتگاه است من نيستم. من سر راه ميمي

 کمين جا همين ﴾32﴿«*لاقعدن لهم صراطك المستقيم*»کنم. کارم اين است. گيرم پرت ميرا مي



من هم در اينجا حضور دارم  خود جاست همين در هم من پيامبر: فرمود هم سبحان خداي. زنممي

 نالمرسلي لمن انك الحكيم القرآن و يس»: *فرمود هم پيامبر ٴکنيم. دربارهو اينها را راهنمايي مي

 لبدنبا هم قافله اين رويمي داري جلو تو. هستي مستقيم صراط بر تو ﴾33﴿*«مستقيم صراط علي

ارم روي اين صراط مستقيم است شما ک خدايم که هم من. زندمي کمين هم اين. آيندمي دارند تو

 اخلاص ٴبرسيد به مرحلهرويد يعني وقتي اگر اين مقدار را طي کنيد ديگر از کمين شيطان بيرون مي

 .بدهد فريب را مخلصين چگونه نيست بلد شيطان

 عدم دسترسي شيطان به مخل صين

فهمد. آنچه که ابزار کار و بازي شيطان است، آنچه را که مخل صين دنبال او هستند، شيطان نمي

اه اواخر رمخلصين روي او پا گذاشتند اين است که اوايل راه جاي شيطنت هست که کمين بزند اما 

افتند توي بخش دوم و اول، جاي شيطنت نيست. لذا اگر اخلاص را رها کنند از آن بخش سوم مي

ادك الا عب*»خطر دارد. اين اخلاصي که حفظ بكنند در دسترس کسي نيستند لذا شيطان گفت 

 .نداري راه من مخل ص بندگان بر تو اينكه به فرمود هم سبحان خداي ﴾38﴿«*منهم المخل صين

 سؤال...

جواب: بله؟ قبل از تشريع. تشريع بايد باشد برنامه بايد باشد تا به يك کسي توفيق طي آن راه را 

 را چيزها از بعضي. ديگر است شرع الهيّه حجج از يكي چون است شرع خود ٴبدهند. آن هم به نوبه

 نكمبي اموالكم تأکلوا لا»* بفهمد اينكه به است، نكرده پيدا دسترسي اگر انسان فهمدمي عقل

يگر. د است شرعي حجت اين خب. است حرام مردم مال خوردن گويدمي عقل ولي ﴾37﴿*«بالباطل

 حجت عقل ﴾39﴿«ان لله علي الناس حجتين، حجة ظاهرة و حجة باطنة»خود عقل حجة شرعيه 

 سبحان خداي آنگاه. عبد بر مولا هم کندمي احتجاج مولا بر عبد هم عقل ٴبوسيله که. شرعيست



 و عبادي خصوصيتهاي نظير نفهمد، عقل که چيزي اگر. ديگر دادم شما به را حجت من گويدمي

 ذلك البته شخص معذور است. امثال

 سؤال...

جواب: ممكن است غير معصوم هم به مقام اخلاص برسد. از آن طرف هر معصومي مخل ص هست اما 

 از اين طرف هر مخل صي معصوم باشد لازم نيست.

 سؤال...

 شود. شود ديگر، حفظ ميگمراه نمي جواب:

 سؤال...

جواب: امكان چرا امكان هست لذا بايد اخلاصش را حفظ کند. اگر اخلاصش را حفظ نكرد اين خطر 

 هست.

 سؤال...

 آيد تو بخش دوم و اول که بگيردکند ميجواب: بالاخره شيطان مواظب است ببيند که اين سقوط مي

 که آنجا هست دسترسي به او ندارد. يا نه. مادامي

 سؤال...

 تواند بالاخره فريب بخورد. ديگرجواب: چرا خود انسان از درون خود مي

 سؤال...

و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به *»جواب: انحصارش از کجاست؟ مثلا او عامل قريب است 

 و اول بخش در کرده کمين او ﴾25﴿*«الناس صدور في يوسوس»* که خناسي آن ﴾.2﴿«*نفسه



وس به نفسه و توس ما نعلم و الانسان خلقنا لقد و»* هست، همواره انسان با که نفسي آن اما. دوم

 .است انسان با همواره آن ﴾25﴿«*نحن اقرب اليه من حبل الوريد

 سؤال...

راه را  است.شود جبر. تكوين در حد يك توفيق جواب: سرپيچي از تكوين؟ نه اگر محال باشد که مي

 شود جبر.کند. و الا ميانسان به آساني طي مي

 سؤال...

 نه ترك اولي يعني مثلا دو تا مستحب بود يكي افضل بود و يكي جواب:

 ادامه سؤال قبلي:

 چون. دنبو تشريع اصلا او اينكه به رسيممي ﴾عليه الله سلام﴿جواب: بله؟ نه حالا جريان حضرت آدم 

 هست بعد اين از تشريع و پيامبر اولين شد آمد زمين به که بعدا نيست شريعت از سخن عالم آن در

نسبت به يك امر ديگر اينها چون ابرار دارند و مقربين.  باشد افضل امري يك است ممكن ولي. 

 .نبود آنجا ذلك امثال و متروك گرنه و باشد ﴾26﴿«حسنات الابرار سيئات المقربين»

 هدايت نيكان، شرح صدر

بنابراين اگر خداي سبحان بخواهد کسي را به راه راست تكويناً هدايت کند خود اين شخص بايد 

 ٴمقداري از اين راه را طي کند تا توفيق هدايت تكويني نصبيبش بشود. و همانطوري که در سوره

 ما اگر که کندمي تشريح هم انعام ٴسوره در ﴾23﴿*«قلبه يهد بالله يؤمن من و»* :فرمود تغابن

 هآي. دهيممي او به صدر شرح. کنيممي منشرح و روشن را او قلب کنيم هدايت را کسي خواستيم

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد ان يضله يجعل *»مود: فر انعام ٴسوره 552

 هدايت را کسي خواست خدا خواست، کسي اگر ﴾22﴿«*صدره ضيقا حرجا کانما يصعّ د في السماء



. کندمي درك را بلندتر معارف مشروح قلب. کندمي مرحمت او به صدر شرح. کندمي باز را قلبش کند

وب يا کميل ان هذه القل»ميرالمؤمنين )سلام الله عليه( در آن حديث به کميل فرمود: ا که بياني همان

 ظرفيتش که است قلبي آن دل بهترين هاست،انديشه ظروف دلها اين ؛﴾23﴿«أوعية فخيرها اوعاها

 برخوردار رصد شرح از او بلندتر، مطالب درك براي است بيشتر ظرفيتش که قلبي آن. باشد بيشتر

کند. و هر اين کريمه فرمود: خدا هر که را بخواهد هدايت کند، شرح صدر به او مرحمت مي در. است

مه ؟ تشريعي که براي هبندد. خب اين تشريعي است يا تكوينيکه را بخواهد گمراه کند، دلش را مي

 کسي به صدر شرح اول اينكه نه. بدهيد مردم ٴهمه به ،﴾28﴿«*هدي للناّس*»يكسان است. فرمود: 

نذيراً *»کند مرحمت کند يا قلب کسي را ببندد. اول به عنوان هدايت عامه، همگان را هدايت مي

 مقداري را راه اين کسي اگر ﴾.3﴿*«للعالمين نذيراً »* ﴾29﴿*«للبشر ذکري»* ﴾27﴿«*للبشر

 بما لاتفرحوا و فاتكم ما علي تأسوا لكيلا». *دهدمي صدر شرح او به خدا است، کرده طي

 از چيزي. دهدنمي تكان را دريا بشود، دريا وارد چيزي اگر. عظيم درياي يك مثل ؛﴾35﴿*«آتاکم

 اگر است؛ چنين اين مشروح قلب. بشود نگران او که طوري. کندنمي کم را دريا بشود، گرفته دريا

 به را دو هر چون. شد نخواهد مسرور او برسد او به نعمتي شود،نمي غمگين او بيايد تلخي ٴحادثه

 داند. اين قلب مشروح جا براي حوادث نيست خلاصه. اين شرح صدر است.عنوان آزمون الهي مي

 گمراهي منحرفان، تنگ جاني

ك کذل*»بندد، ذيلاً بيان کرد گمراه کند قلبش را مي آنگاه وقتي که فرمود: هر که را خدا بخواهد

را که عبارت است از بستن دل  پليدي و رجس اين ﴾35﴿«*يجعل الله الرجس علي الذين لا يؤمنون

شود اگر شرح صدر کند. معلوم ميو تنگي جان است، خدا بر افرادي که ايمان نياوردند تحميل مي

 شود، آن کسي است که. اگر بستن دل بر کسي تحميل ميکندکند به مؤمنين مرحمت مياعطا مي



کذلك يجعل الله الرجس علي الذين لا *»رجس و گرفتاري عدم ايمان دامنگير او شد. 

 پليدي اين. پليدي رجس، صدر ضيق و است طهارت صدر شرح شودمي معلوم آنگاه ﴾36﴿«*يؤمنون

 را يکس قلب سبحان خداي رايگان بدواً، که نيست طور اين پس. کند مهاجرت آن از بايد انسان که

ب کهف را که اصحا جريان کهف ٴسوره در و. نيست چنين اين. ببندد را کسي دل يا کند مشروح

فرمايد اينها قيام کردند مبارزه کردند، دست از آسايش کشيدند، ما هم يك هدايت کند، ميتشريح مي

هدايت تكويني است نه تشريعي. چون تشريع که نسبت زائدي به اينها داديم. اين هدايت زائد همان 

إنّهم فتية آمنوا بربهم  بالحق نبأهم عليك نقص نحن»: *فرمود 56 ٴآيه کهف ٴبه همه شد. در سوره

. ودندب فتي نبودند، شاب. کردند قيام خدا براي که بودند رادمرداني يك اينها ﴾33﴿«*و زدناهم هدي

 تاس فتوت از سخن. جوان نه و بودند جوانمرد اينها. نبود کم سنشان نه گر و. است فتوت از سخن

يام کردند، ما هم هدايتشان را زياد ق که بودند جوانمرداني يك ﴾32﴿*«بربهم آمنوا فتية انهم»*

کرديم. نه هدايتشان را زياد کرديم يعني احكام را برايشان گفتيم که بشود تشريعي. اين هدايت که 

 هيچ زا و. کردند طي را راه آساني به. ديدند خوبي به را راه کرديم، افزوده ينهاا ٴتكويني است، درباره

 . ﴾33﴿«*بهم و زدناهم هديبر آمنوا فتية انهم». *نترسيدند خطري

 هدايت به سخن نيك و پاکيزه

: فرمايدمي که است اين حج ٴسوره 53 ٴآيه کند،مي تشريح را بهشت اهل جريان وقتي حج ٴدر سوره

 هدايت زدن حرف خوب به اينها ﴾38﴿*«الحميد صراط الي هدوا و القول من الطيب الي هدوا و»*

 حرف خوب شما داد دستور همه به سبحان خداي که را طيب قول. شدند هدايت طيب قول به. شدند

زنيد. چطور اينها فقط هدايت شدند به خوب حرف زدن؟ حرفي که کسي را حيثيت کسي را نبرد، ب

آيد و حرف گزنده از دهن خبيث نباشد، از دهن اينها خبيث باشد، از دهن اينها بيرون نميحرفي که 



اند. آنگاه آيد. اين هدايت تكويني است. چرا؟ چون راههاي خير را از قبل طي کردهاينها بيرون نمي

 يزي کهگويند و چگويند، لغو نميخداي سبحان طرز حرف زدن را هم به اينها آموخت. اصلاً بد نمي

 گويند.وقار و عظمت اينها را هم کم بكند، نمي

 لغو سخن از پرهيز به ﴾السلام عليه﴿وصيّت حضرت علي

در همان نامه که در نهج البلاغه اميرالمؤمنين )سلام الله عليه( براي حسن بن علي )عليهما السلام( 

ن. با ترحم و امثال ذلك ياد مرقوم فرمود، از آنجا تعبير کرد از حضرت به عنوان بني، يعني پسرك م

اي حرفي بزني که ديگران بخندند ولو از فرمايد: اين چنين نباش که در مجالس نشستهکند. ميمي

 ٴدهخن ٴديگران بخندند. دهانت وسيله و بگويي تو که باشي طوري جلسه در ﴾37﴿ديگري نقل کني.

 نقل :فرمود هست، البلاغه نهج در که نامه آن پايان در. سخن اين با نكن سبك را خود. باشد ديگران

 .نيست است، راه در که انساني يك ٴشايسته اين. بخندند ديگران که چيزي يك نكن

قول طيب آن است که انسان مواظب زبانش باشد. مواظب گفتارش باشد. لغو نگويد. لهو نگويد و 

 ه است.مانند آن. اين يك امر تكويني است که خداي سبحان به اينها مرحمت کرد

 سؤال...

خواهد بداند حرام است يا نه، يك وقت جواب: بله؟ اشكال ندارد اما ببينيد يك وقت انسان مي

 کند ديگر.کند. دهان عادت ميخواهد بداند که بالاخره انسان خودش را به چه چيز سرگرم ميمي

 هدايت تكويني و تشريعي

 هم دهد،يم نسبت پيامبر به هم کريم قرآن که آياتي در را تشريعي هدايت و تكويني هدايت ٴمسئله

 سبحان خداي. تشريعي يكي است تكويني يكي که کرده مشخص خوبي به کند،مي سلب پيامبر از

ه ب تو فرمايدمي هم. کنيمي هدايت تو فرمايدمي هم کني،نمي هدايت تو فرمايدمي پيامبر به هم



 کني. پيداست کهبه صراط مستقيم هدايت ميفرمايد تو کني، هم ميصراط مستقيم هدايت نمي

 من تهدي لا انك»: *است اين بعد به 23 ٴآيه قصص ٴيكي تكويني است يكي تشريعي. در سوره

 ؛﴾.8﴿*«يشاء من يهدي الله ولكن»* که، کنينمي هدايت بخواهي را که هر تو ؛﴾39﴿*«احببت

است. چون خدا به رسولش فرمود تو شود هدايت تكويني کند. اين معلوم ميه هدايت ميک خداست

. آن کنيکني. يعني تشريعاً احكام الهي را براي مردم بيان ميمردم را به صراط مستقيم هدايت مي

وحاً ر اليك اوحينا وکذلك»: *اينكه به فرمايدمي. کندمي بيان 26 و 25 ٴآيه شوري ٴرا در پايان سوره

 راًنو جعلناه ولكن الايمان لا و الكتاب ما تدري کنت ما». *است تكويني امر اين ﴾85﴿«*من امرنا

 اين که داديم قرار خاصي نور يك است، تكويني هدايت که را امر اين ما ﴾85﴿*«نشاء من به نهدي

من يؤمن *»د خدا؟ خواهمي را ها کي. دهيممي بخواهيم را که هر. داد نخواهيم همه به را خاص نور

 من اليه يهدي و». *خواهدمي خدا را آنها ﴾83﴿*«تهتدوا تطيعوه ان»* ﴾86﴿«*بالله يهد قلبه

 .گذشت رعد ٴسوره در بحثهايش که ﴾83﴿*«ينيب من اليه يهدي و»* ﴾82﴿*«اناب

 بحث مورد ٴدر آيه«* اهدنا *»مصداق 

خواهد؟ ها را ميدهيم. کيدهيم. هر که را بخواهيم ميفرمود اين يك نوري است ما به همه نمي

 مرحمت را نور اين او به کند، طي را راه اين قدم چند که کسي ﴾88﴿«*من بالله يهد قلبهمن يؤ*»

 يعني خدايا. است نور کردن مسئلت ﴾87﴿*«المستقيم الصراط اهدنا»* اين شودمي معلوم. کندمي

قش با مصداق نور يكي است. نه اينكه لفظ هدايت و مصدا هدايت نورنا، يعني اهدنا نه. بده ما به نور

لفظ نور مترادف باشند يا اهدنا در نورنا استعمال شده باشد و مانند آن. نه، اهدنا همان اهدنا است. 

رساندن است. راهنمايي کردن است. منتها راهنمايي تكويني در لسان قرآن کريم، نور است. که انسان 

ناه جعل*»دهيم. تو کارت هدايت است. مود اين نور را به هر که بخواهيم ميبيند. فربه خوبي راه را مي



 فقط تو ﴾.7﴿*«مستقيم صراط الي لتهدي انك و»* اما ﴾89﴿«*نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا

 الان همين قصص ٴسوره در که مستقيمي صراط همين. کنيمي هدايت مستقيم صراط به را مردم

 قصص ٴسوره در. کنينمي هدايت تو ﴾75﴿«*انك لا تهدي من احببت*»: فرمود خدا که شد بحث

 يستين کسي تو يعني کنينمي هدايت تو فرمود که قصص ٴسوره در. کنيمي هدايت تو فرمايدمي

 ﴾75﴿*«البلاغ الا الرسول علي ما و». *گوييمي فقط تو برساني، بهشت تا و بگيري را اينها دست که

. کنندمي طي را راه اينها دهممي نور را اينها دل که هستم من اما ﴾76﴿«*وةالصل اقم»* گوييمي تو

 داشته دوست بخواهي، را که هر تو ﴾73﴿*«احببت من تهدي لا انك»: *فرمود قصص ٴسوره در پس

 ﴾72﴿*«ربك من اليك انزل ما بلغ». *را الهي احكام کنيمي بيان فقط تو. کنينمي هدايت باشي

و پذيرد. يكي نور دارد، يكي ندارد. تلايت حضرت امير )سلام الله عليه( را، يكي ميو پذيردنمي يكي

 كان و عبادنا من نشاء من به نهدي نوراً جعلناه»: *که فرمود شوري ٴکني. در سورهفقط تبليغ مي

 آگاه را مردم فقط تو. است گفتن است، کردن تبليغ کارت تو ﴾73﴿*«مستقيم صراط الي لتهدي

 راهيان نور آن ٴتابد، به وسيلهچي بر مردم واجب است، چي حرام. اما آن نوري که در دل مي .کنيمي

 مستقيم، صراط ﴾78﴿*«مستقيم صراط الي لتهدي انك». *است من دست آن کنند،مي حرکت

 ﴾77﴿*«الامور تصير الله الي الا الارض في ما و السموات في ما له الذي الله صراط»* کيست؟ صراط

 حمد لله رب العالمين()و ال

 ها:پاورقي

 .3 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره5)

 .55 ٔ  آيه تغابن، ٔ  ( سوره5)

 .23 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره6)



 .2 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره3)

 .23 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره2)

 .23 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره3)

 .8 ـ 2 آيات ليل، ٔ  ( سوره8)

 .8 ـ 2 آيات ليل، ٔ  ( سوره7)

 .2 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره9)

 .23 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره.5)

 .55 ٔ  آيه تغابن، ٔ  ( سوره55)

 .53 ٔ  آيه مائده، ٔ  ( سوره55)

 .9 ٔ  آيه اسراء، ٔ  ( سوره56)

 .53 ٔ  آيه مائده، ٔ  ( سوره53)

 .5 ٔ  آيه فرقان، ٔ  ( سوره52)

 .65 ٔ  آيه مدثر، ٔ  ( سوره53)

 .5 ٔ  آيه فرقان، ٔ  ( سوره58)

 .65 ٔ  آيه مدثر، ٔ  ( سوره57)

 .53 ٔ  آيه مائده، ٔ  ( سوره59)

 .66 ٔ  آيه مريم، ٔ  ( سوره.5)

 .52 ٔ  آيه مريم، ٔ  ( سوره55)

 .53 ٔ  آيه مائده، ٔ  ( سوره55)



 .559، ص 76( بحار، ج 56)

 ( مفاتيح الجنان، دعاي تعقيب نماز صبح.53)

 ( مفاتيح الجنان، دعاي تعقيب نماز صبح.52)

 .56 ٔ  آيه صافات، ٔ  ( سوره53)

 .56 ٔ  آيه صافات، ٔ  ( سوره58)

 .56 ٔ  آيه صافات، ٔ  ( سوره57)

 .52 ـ 56 آيات صافات، ٔ  ( سوره59)

 .56 ٔ  آيه صافات، ٔ  ( سوره.6)

 .36 ٔ  آيه اعراف، ٔ  ( سوره65)

 .63 ٔ  آيه فاظر، ٔ  ( سوره65)

 .36 ٔ  آيه اعراف، ٔ  ( سوره66)

 .83 ٔ  آيه زمر، ٔ  ( سوره63)

 .9 ـ 7 ٔ  آيه ملك، ٔ  ( سوره62)

 .557 ـ 553 آيات صافات، ٔ  ( سوره63)

 .533 ٔ  آيه عمران، آل ٔ  ( سوره68)

 .58 ٔ  آيه حجرات، ٔ  ( سوره67)

 .23 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره69)

 .55 ٔ  آيه تغابن، ٔ  ( سوره.3)

 .59 ٔ  آيه انفال، ٔ  ( سوره35)



 .6 ٔ  آيه انسان، ٔ  ( سوره35)

 ..5 ٔ  آيه بلد، ٔ  ( سوره36)

 .53 ٔ  آيه اعراف، ٔ  ( سوره33)

 .53 ٔ  آيه اعراف، ٔ  ( سوره32)

 .3 ـ 5 ٔ  آيه يس، ٔ  ( سوره33)

 .76 ٔ  آيه ص، ٔ  ( سوره38)

 .577 ٔ  آيه بقره، ٔ  ( سوره37)

 .52، ص 5( الكافي، ج 39)

 .53 ٔ  آيه ق، ٔ  ( سوره.2)

 .2 ٔ  آيه ناس، ٔ  ( سوره25)

 .53 ٔ  آيه ق، ٔ  ( سوره25)

 .5.2، ص 52( بحار، ج 26)

 .55 ٔ  آيه تغابن، ٔ  ( سوره23)

 .552 ٔ  آيه انعام، ٔ  ( سوره22)

 .538( نهج البلاغه، حكمت 23)

 .572 ٔ  آيه بقره، ٔ  ( سوره28)

 .63 ٔ  آيه مدثر، ٔ  ( سوره27)

 .65 آيه مدثر، ٔ  ( سوره29)

 .5 ٔ  آيه فرقان، ٔ  ( سوره.3)



 .56 ٔ  آيه حديد، ٔ  ( سوره35)

 .552 ٔ  آيه انعام، ٔ  ( سوره35)

 .552 ٔ  آيه انعام، ٔ  ( سوره36)

 .56 ٔ  آيه کهف، ٔ  ( سوره33)

 .56 ٔ  آيه کهف، ٔ  ( سوره32)

 .56 ٔ  آيه کهف، ٔ  ( سوره33)

 .53 ٔ  آيه حج، ٔ  ( سوره38)

 ذلك ح ك يْت  وإن مضحكاً يكون ما الكلام من تذکر أن إياك ؛3.2 ص ،65 نامه البلاغه، نهج ﴾37﴿

 .غيرك عن

 .23 ٔ  آيه قصص، ٔ  ( سوره39)

 .55 ٔ  آيه تغابن، ٔ  ( سوره.8)

 .25 ٔ  آيه شوري، ٔ  ( سوره85)

 .25 ٔ  آيه شوري، ٔ  ( سوره85)

 .55 ٔ  آيه تغابن، ٔ  ( سوره86)

 .23 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره83)

 .58 ٔ  آيه رعد، ٔ  ( سوره82)

 .56 ٔ  آيه شوري، ٔ  ( سوره83)

 .55 ٔ  آيه تغابن، ٔ  ( سوره88)

 .3 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره87)



 .25 ٔ  آيه شوري، ٔ  ( سوره89)

 .25 ٔ  آيه شوري، ٔ  ( سوره.7)

 .23 ٔ  آيه قصص، ٔ  ( سوره75)

 .23 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره75)

 .553 ٔ  آيه هود، ٔ  ( سوره76)

 .23 ٔ  آيه قصص، ٔ  ( سوره73)

 .38( سوره مائده، آيه 72)

 .25 ٔ  آيه شوري، ٔ  ( سوره73)

 .25 ٔ  آيه شوري، ٔ  ( سوره78)

 .26 ٔ  آيه شوري، ٔ  ( سوره77)
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